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بعضی جاها فقط محل کار نیستند؛
شبیه خانه اند.

خانــه‌ای کــه در آن بــزرگ می‌شــوی، زمیــن 
می خــوری، یــاد می گیــری و بخــشی از هویتت را 

پیدا می کنی

مصمم در ادامه مسیر

احمد محمداسماعیلی، 
خبرنگار:

در دورانی که بتدریج عمر نشــریات مستقل 
تمــام و بــه خاطــره فــردی مخاطبانــش ســپرده 
می شــود. اســتقامت صبا در انتشــار و پوشــش 
اخبار کلیه رشــته های هنری ارزشمند و در خور 

اعتنا است.
رویکرد صبا به تئاتر جایی که کمتر نشریه‌ای 
به آن می پردازد برای تئاتری ها که امکان تبلیغ 
گاه ســازی مخاطــب را ندارنــد روزنــه امیــد و  و آ

دلگرمی است.
صبــا بــه خصــوص بــا همــت خبرنگارانــش 
در ایــن چنــد دهــه دوران فعالیتــش علی‌رغــم 
چالش هایــی کــه بــه خصــوص از ســوی اهــالی 
ســینما با آن در قالب اینکه ترجیح می‌دهند به 
دلیل فلان و بهمان شرایط ســیاسی و اجتماعی 
ســکوت کنند! و یا ترجیــح می‌دهند با نشــریات 
حرف نزنند، تلاش کــرده اثر گــذار و دینش را به 
فرهنگ و هنر ادا کند. خبرنگارانی که با کمترین 
میزان دستمزد صبورانه در مقابل نیش و کنایه 
خیلی ها از قبیل سلبریتی های مغرور و برج عاج 

نشین راهشان را ادامه می دهند.

صبا کدام وری است؟!

 سمیه خاتونی،
 دبیر خبرگزاری صبا:

در تمــام ســال هایی کــه از پشــت خطــوط 
تلفن صبا با هنرمندان، نویســندگان، بازیگران، 
کارگردان ها و پیشــه‌وران فرهنگ این ســرزمین 
تمــاس گرفتــم، یــک ســؤال بیشــتر از هــر چیــز 

دیگری تکرار شد؛
»صبا کدام وری است؟«

سؤال ساده ای نبود،
پشــت ایــن پرســش، تردیــد یــک هنرمنــد 
ایســتاده بــود؛ تردیــد کــسی کــه بارها دیــده بود 
رســانه ها، پیش از آنکه تریبون فرهنگ باشــند، 

به بلندگوی جناح ها تبدیل شده اند.
آن هــا می خواســتند بداننــد صدایشــان قــرار 
اســت در کــدام میدان شــنیده شــود؛ در میدان 

فرهنگ یا در شلوغی بی پایان سیاست.
و من، در تمام این سال ها، یک جواب محکم 

و مطمئن در آستین داشتم
هیچ طرف

صبا رسانه ای مستقل است...
من، صبا را رسانه ای امن برای فعالیت دیدم، 
مامنی که سیاست را از فرهنگ جدا نگه داشت 
و اجــازه نــداد هیاهــوی جناح هــا، صــدای هنر را 

بپوشاند
این ادعای کوچکی نبود؛ سخت ترین انتخاب 

ممکن بود.
در روزگاری کــه اغلب تریبون هــا اصرار دارند 
تو را به سمتی هل بدهد، مستقل ماندن بیشتر 
شــبیه راه رفتن روی لبه تیغ اســت تا یک مسیر 

صاف!
با همیــن نــگاه، در صبــا تلاش کــردم تریبون 
لــوده بــه مچ گیری هــای ســیاسی  فرهنــگی را آ

نکنیم.
البته که نمی توان منکر سیاست و حضورش 
در گوشه گوشه زندگی شد؛ اما باور داریم رسانه 
فرهنــگی اگــر تمام قــد وارد میــدان دعواهــای 
ســیاسی شــود، آرام‌آرام گوشــش بــرای شــنیدن 

صدای هنر کر می شود.
در تمام این سال ها، صبا دو خط قرمز داشته 

و دارد؛
»هنر« و »فرهنگ ایرانی«

هرجا که قرار بود رشته ارتباط هنرمند ایرانی 
با مردمش قطع شــود، هرجا که قــرار بود یأس، 
تحریــم، حذف یــا نفرت چــراغ فرهنگ را کم ســو 

کند، ما سعی کردیم عقب نکشیم.
تعطیلی، انتخاب ما نبود،

سکوت هم نبود
ما از ســینما نوشــتیم، وقتی خیلی هــا ترجیح 

دادند فقط خشم تولید کنند،
از تئاتر گفتیم، وقتی سالن ها خالی بودند،

از کتاب نوشتیم، وقتی کسی حوصله خواندن 
نداشت

و کنار هنرمند ایستادیم؛ نه چون بی خطا بود، 
بلکه چــون باور داشــتیم فرهنــگ، آخرین جایی  
اســت که اگر فــرو بریــزد، بازســازی‌اش ســال ها 

طول می کشد.
چهارده سال برای یک رسانه فرهنگی در این 
ســرزمین فقط یک عدد نیست؛ عبوری مداوم و 
پرچالش است از میان بحران هاست، از تحریم 

و تعطیلی تا بی اعتمادی و فراموشی...
اینجــا مــا هــر روز بــرای بقــا می جنگیــم، برای 

شنیدن و شنیده شدن!
صبــا در ایــن ســال ها احتمــالًاً اشــتباه هــم 
داشته، خسته هم شــده، کم آورده و حتی زمین 

خورده؛ اما یک چیز را حفظ کردیم،
اینکه هنوز وقــتی گوشی تلفــن را برمی‌داریم 
و آن ســوی خط کسی می پرســد »صبا کدام‌وری 

است؟« بتوانیم بدون لکنت بگوییم:
سمت فرهنگ

سمت هنر
سمت ایران

و سمت هنرمند ایرانی؛
همان هنرمندی که پایش، با همه سختی ها، 
هنوز در خــاک فرهنگ و هنــر این ســرزمین گیر 

کرده است.

روزنامه اي به معناي زندگي 
حرفه ای

 نیره رضایی مطلق،
 منتقد سینما و تلویزیون:

اینکــه هر لحظــه گوشی به دســت، ســرت تو 
شبکه های اجتماعی و ســایت های خبری باشد 
تــا از اخبــار روز و اتفاقــاتی کــه چند ســاعت بعد 
می تواند ســوژه داغ همه باشد عقب نیفتی یک 
درد بی امانی است که فقط برای روزنامه نگاری 
کــه خبرنــگاری را از صفحــات آغشــته بــه بــوی 
لاینوترون و صفحات لی‌آتی که عکس هایش را 
با چســب کاغذی به کنار مطلب می چســباندند 
تا ناظر چــاپ آخر وقــت آن را با متن چــک کند و 
برای رساندن به چاپخانه عجله کند، معنی دارد. 
اینکــه حتی هر شــب قبــل از خــواب مثــل اجبار 
مســواک آخر شــب تمام گروه هــا و ســایت ها را 
چک کنی تا از آنچــه روزگار برایمــان تدبیر دیده 
گاه شــویم چــه مســئولیتی بــرای یــک خبرنگار  آ
به همــراه می‌آورد؟ تا همین چند ســاعت پیش 
قرار بــود یــک یادداشــت در مــورد خبــری که به 
نظر مهــم بود بنویســم امــا با خــودم فکــر کردم 
این یادداشــت چه فایده ای برای مخاطب دارد 
وقتی که هنــوز عــادت کرده ایم ســرمان بــه کار 
خودمان باشــد و فقط شــنونده اخبار هولناک و 
نگران کننده سیاسی یا نامیدکننده اقتصادی و 
تلخ اجتماعی باشــیم. گاهی ما فقــط در جایگاه 
تقبیــح ایــن تلخی هــا می‌ایســتیم و خودمــان را 
بــه دور از این دایــره ای کــه خودمان هــم در آن 
هســتیم می بینیــم. می شــود به جای ســر تکان 
دادن از ســر تاســف و نــچ نــچ کــردن، مانــع این 

وقتی خبر، زندگی ام شد

 راضیه جباری، 
دبیر فضای مجازی

چهارده ســال برای خیلی ها شــاید فقط یک 
عدد باشد، اما برای من بخشی از عمرم است؛ 

بخشی از جوانی ام که در »صبا« گذشت.
یــادم هســت اولیــن مصاحبــه‌ای کــه چــاپ 

شد...
آن حــس عجیــب دیــدن اســم خــودت کنــار 
یک متــن منتشرشــده. انگار یک قــدم کوچک 
برداشــته باشی، اما برای تو همــان لحظه، دنیا 

بزرگ تر شده بود.
یــا اولیــن ســرمقاله... جایــی کــه کلماتت از 
حالت تمریــن بیــرون آمدند و تبدیل شــدند به 

چیزی که دیده و خوانده می شد.
از روز صفر »صبا« تا امروز، زنــدگی‌ام با خبر 

گره خورده.
بــا »صبــا« دیگــر ســاعت و روز معنــای ثابت 

ندارد.
خبــر هــر لحظــه می‌آیــد و بایــد ۲۴ ســاعت 
حواست به جریانش باشد؛ که چیزی جا نماند، 
که روایت درست برســد، که »صبا« از اتفاقات 

عقب نماند.
در این ســال ها آدم های زیادی کنارم بودند؛ 
بــا ســلیقه ها و نگاه هــای مختلــف. هرکــدام 
یــک جــور بــه خبــر نــگاه می کردنــد، یــک جــور 
می نوشتند، یک جور جهان را می دیدند. همین 
تفاوت ها بود که »صبا« را نگه داشت و جلو برد.

»صبا« برای من فقط یک محل کار نبود.
جایی بود که در آن بزرگ شدم و یاد گرفتم و 

کم کم فهمیدم خبرنگاری فقط 
نوشــتن نیســت؛ زنــدگی کــردن در دل 

لحظه هاست.
و حــالا بعــد از چهارده ســال، وقــتی به عقب 
نــگاه می کنــم، هــم ذوق اولین هــا را می بینــم، 
هــم عــادت تکرارهــا را... و می فهمــم همه این 
ســال ها، بخــشی از مــن در مســیر رســانه جــا 

مانده است.
»صبا« برای من فقط یک اسم نیست؛

بخــشی از زنــدگی‌ام اســت کــه هنــوز ادامــه 
دارد...

چهارده سالگی »صبا« مبارک...
مبارک ما و بچه های آن روزها و امروز؛

برای همه ســال هایی که کنار هم نوشــتیم، 
ماندیم و ادامه دادیم...

 جایی که از ثبت لحظه ها 
به روایت رسیدم

الهه شهریاری،
 دبیر سرویس عکس:

من با عکاسی وارد صبا شدم.
با دوربین، با شــوق ثبت لحظه هــا، با دویدن 
میــان جشــنواره ها و ســالن ها و آدم هایــی کــه 

هرکدام قصه ای داشتند.
صبا برای من فقط یک رسانه نبود؛

مدرســه‌ای بود که یــاد گرفتم خبــر فقط تیتر 
نیست، آدم ها هستند.

لحظه ها هستند.
نگاهها، اشک ها، خنده ها و سکوت هایی که 

باید ثبت می شدند تا فراموش نشوند.

ســال ها گذشــت و همان مســیری که با یک 
دوربین شــروع شــده بود، من را رســاند بــه اتاق 

دبیر عکس و فیلم.
جایی که دیگر فقط ثبت کننده نبودم؛

مســئول بــودم بــرای دیــدن، انتخــاب کردن، 
ساختن و روایت کردن

امروز که صبا سالگردش را ورق می زند،
بیشــتر از همیشــه بــه ایــن فکــر می کنــم کــه 

چهارده سال از تولد »صبا« گذشته است؛ رسانه ای که برای بسیاری از اهالی اش فقط یک محل کار نبوده، بلکه بخشی از زندگی، خاطره و هویت حرفه ای آن هاست. یادداشت هایی که در ادامه می خوانید، روایت هایی 
پراکنده اما هم صدا از روزهایی است که خبر، فرهنگ، رنج، امید و ماندن در کنار هم معنا پیدا کرده اند.

روایت های یک رسانه فرهنگی روایت های یک رسانه فرهنگی 

چهارده 
سال با صبا؛ از 

اتاق خبر تا حافظه  
یک نسل


